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  چكيده
 نقد و بلاغت فارسي، نةترين كتاب در زمي  كهنمنزلة ني، بهعمر رادويا ةالبلاغ ترجمان

 های باکتمؤلفان جايگاه ممتازي در ميان آثار بلاغي دارد و منبع اصلي و محل رجوع 
با عنايت به اين مسئله که .  بوده استالمعجمو  السحر قحدائ چون آن،بلاغي مهم بعد از 

 و ادراک صنايع ادبي زبان فارسي تثبيتدهندة نخستين کوشش برای  نشانالبلاغه  ترجمان
داري و نوآوري در آن ميزان الگوبرو  ،البلاغه ترجمانوهش به بررسي ساختار است، اين پژ

محاسن  يعني عرفي و بررسي مأخذ اصلي اين کتاب، ابتدا به م،منظور اين به. اختصاص دارد
بندي، تعاريف،  منظر پيكرهرا ازكتاب ايم و   پرداخته، مرغيناني اثر،الکلام في النظم و النثر

 را الكلام محاسنايم و فصول  ها بررسي کردهمثالها و شاهدهاي صنايع ادبي، فهرستعنوان
ايم؛ سپس، به ساختار  معتز نيز مطابقت داده  ابنالبديعبا مرجع اصلي آن يعني كتاب 

 و الکلام نمحاسن از  الگوبرداري آ، چگونگي تنظيم صنايع آن، شيوةالبلاغه ترجمان
آشنايي با درکنار ايم، تا  پرداخته  الکلام محاسنهاي مشترک و متمايز آن با  جنبه

هاي صنايع را در  رات و افزوني بتوان تغيي،بندي صنايع طبق منبع اصلي آن فهرست
سير تحول و وسيله  هاي فارسي شناخت و بدين هاي جديد و شاهدمثال بندي تقسيم
ها نشان داد که رادوياني  يافته. کرداز ابتدا مشاهده و تبيين را گيري بلاغت فارسي  شکل

است   دهبندي کر عي را افزوده و نيز شاخه صناي،الکلام محاسنثيرپذيري مستقيم از ضمن تأ
 الگوي تدوين آثار خود  اثر او راکه بلاغيون پس از او طوري  نيست، بهالکلام محاسنکه در 

ا تلاش شخصي خويش است، که  آوردن اشعار فارسي ب،دويانياز ابداعات را. اند قرار داده
، در الكلاممحاسنعين اقتباس از کتاب در ،رادوياني.  ايراني استاشعار و ها اي از نام گنجينه
عين سادگي و رواني، شکل فارسي و اثرش دراست  اي نو برگزيده  شيوهالبلاغه ترجمان

  .است  به خود گرفتهیمطلوب
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  قدمهم
ني ادبيات ايران  تدوين و تثبيت مبا رةكتابي است كه در اواخر دونخستين ، البلاغه ترجمان

اين كتاب ). ۲۰: ۱۳۸۰سبحاني و حاکمي،  (است شدهبعد از اسلام درباب صنايع ادبي تأليف 
هاي بسيار معدود ادبيات  ز نمونه ات است و بلاغنةترين كتاب به زبان فارسي در زمي كهن

 بربنا). ۶۶ همان،(است  تا روزگار ما برجاي مانده پنجممنثور ايران است كه از قرن 
است و  غزنوي و سلجوقيان اول رةهاي دو از کتاب، اين کتاب الشعراي بهارملکبندي  تقسيم

جهت داشتن اشعار متقدمان و  است، به  نوشته شدهنامه قابوس و نامه سياستاگرچه در دورة 
هاي  حرف کلمات عربي و جمله به هاي حرف نويسي و ترجمه اصرار رادوياني در فارسي

 نشان  از آنچه هستتر کنند، کهن هاي نويسنده را کاملاً واضح نمي بسته، که هدف  شکسته
داده شود هاي تاريخي نبود، احتمال داشت کتاب به دورة ساماني نسبت  دهد و اگر نشانه مي

ن مراحل رشد و ي را در نخستي زبان فارس، اين کتاباسلوب کهن). ۱۵۹: ۱۳۸۶شريعت، (
 چگونه حالت يد که زبان فارسکن ي آشکار مياثر از هر دهد و بهتر ين خود نشان ميتکو

ها و  از واژهيارير تحول بسي س).۶۷: ۱۳۸۰، يحاکم  ويسبحان( استدا کردهي پينوشتار
   .ديتوان د يآن م ز دري ناصطلاحات را

 شد ي و پلفراهم کردران ي فرهنگ و ادب اي برايديمصالح جدة نين کتاب زميظهور ا
 السحرقئحدا مانند ياا آثار تازهيد يدست آ يق آن بهاب از طري از اشعار مفقود و ناياريتا بس

ش ينما ين کتابت که اجه  ازآن،ابدي ي دوگانه ميتي اهمالبلاغه ترجمان ،رو ينا از.نوشته شود
 است که از ي خاص نقد بلاغةيک گون و تجسم آن در ير تحول مسائل نقد در آثار عربيس

  .است يافته راه البلاغه ترجماني به ناني مرغالکلام محاسنق يطر
 آثار مرتبط به نقد يده صرف و جهتيمبناي برراني اي فرهنگ نقد شعريسازنهينهاد

ن راه را ي همو المعجم السحر قئحدا، البلاغه ترجمانکه از پس  يوه، چنانن سمت و شيبه ا
 ،درواقع. ندشو يل ميران تبدي در اي نقد ادبي و عموميان اصليروند و به جر يم

  ).۴ :۱۳۸۴، يمحبت( است مانان مسلةشد يراني نقد اةين جلو نخستالبلاغه ترجمان
سوي دهد و از  را نشان ميادبيات نو تثبيت قوانين و قواعد ةسو دور  ازيكالبلاغه ترجمان

دراك صنايع ادبي به عمل كه براي تثبيت و اکند  عرضه میهايي را  اي از تلاش  مرحله،ديگر
، ي و حاکميسبحان(است  تأليف شدهـ ۵۰۷تا۴۸۱ هاي ميان سال    ـ سال ۲۵ طي  وآمده است

۱۳۸۰ :۲۹.(   
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كاراني  گويي به محافظه جوابوم لزو  ي عربتوجه به صنايع ادبي موجود در شعر كهنبا 
 كه شاعران ای آمد تا صنايع ادبي لازم مي ،... شعر و نثر جديد ايستاده بودند وكه در مقابل

 يفة اين كار را خل. كهن نشان داده شودشعردادند در  جديد بسيار به آن اهميت مي
.  را نوشتبديعال كتاب شد و نخستين كتاب خود موسوم به دار  عهده،معتز روزه، ابن يك

 آنها را كند و   حتي هنگامي كه از صنايع بحث مي؛ او واضع تمام اصطلاحات نيست،البته
  ويسبحان(دانند  ها را همه ميكند كه گويي اين چنان رفتار مي ،نامد مي »فنون خمسه«

 در ياواقع مطلب تازه در ون بهره جستهاز از مطالب متقدميمعتز نابن. )۳۳: ۱۳۸۰ ،يحاکم
 که کتاب يزي چيگانهاست،  شرفت و تحول آن گام برداشتهيجهت پياورده و فقط دربلاغت ن
 واآثار پس از  در ير روشنيثأيدگاه ممتاز اوست که تدکند،  ي ممتاز مهای ديگر کتاباو را از 
  ).۱۰۴ :۱۳۷۱ ،يموسو(دارد  ... والعمده، الموازنه، الصناعتينمانند 

فنون ( دهد، به پنج دسته كه بخش اعظم كتاب او را تشكيل مي ، فنون بديع رامعتز، ابن
تقدمها و مذهب  ، ردالاعجاز علي ما)طباق(استعاره، تجنيس، مطابقه :  تقسيم كرد)خمسه

ها را مبناي معتز آن  است كه ابنای گانه اسي پنجها فنون اساين ).۹۴: ۱۳۹۰ضيف، (كلامي 
محاسن «ها را گويد كه آن  سخن مياب مواردیدربپس از بيان اين پنج فن، . شمرد بديع مي

 سيزده مورد از محاسن يادشده ةاو دربار. رندماش نامد و معتقد است كه بي مي» كلام
الذّم،   شبهيالخروج، تأكيد المدح بما   التفات، اعتراض، رجوع، حس: گويد تفصيل سخن مي به

، حسن ةالصف  كنايه، الافراط فيالتضمين، تعريض و  العارف، هزل يراد به الجد، حسنتجاهل
 ةگان گانه و فنون پنج سنات سيزده  اين محمةمعتز در ه ابن. تشبيه، اعنات، حسن ابتدائات

 شواهد متعددي از سخن قدما و نوخاستگان ک، خود را ملزم دانسته كه براي هريپيشين
  ).۹۷، همان ( شودبياورد و به ذوق متكلمان اهل بلاغت و كساني چون جاحظ نزديك

 بلاغت يها  شاخهي و برخ، استي بلاغيها که قرن درخشش پژوهش،در قرن پنجم
 تأليف شد و مدتي كوتاه العمده و الصناعتينهايي چون  كتاب ،مجزا و مستقل شده است

 الاعجاز  دلايل واسرارالبلاغه ،، شاهكارهاي آثار ادبي اسلاميبه تأليف قبل از اقدام رادوياني
  .يافت تدوين ي،جرجان

 آموختن وكه فهم الگوی خود قرار داد را  يا  سادهي عرب رادوياني كتاب،ن قرنيدر هم
 ةاي از آن در عرص كه تنها نسخه است نانييحسن مرغ نصربناز كتاب ن يا . بودآسانآن 

  . است  تحقيق قرار نگرفتههدفعلم شناخته شده و محتواي آن تاكنون 
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 الكلام محاسنهاي كتاب موسوم به   از تمام بخش،اساً تأليف كتاب خود، اسبرایرادوياني 
ها و توضيحات خود بيان   بابمةپروا در ترتيب ه و آشكارا و بيا. است مرغيناني استفاده كرده

 های با از كت با استفادهندرت  مرغيناني را الگوي خود قرار داده و بهالكلام محاسنكرده كه 
سبحاني و حاکمي،  (۱ داشته استالبديع و زهرهز كتاب ديگر آن را تكميل كرده و اقتباساتي ا

 هم آمده الکلام محاسن اقتباس کرده، در البديعهايي که رادوياني از کتاب   قسمت).۵۹: ۱۳۸۰
، البلاغه ترجمانبنابراين، . است   نيامدهالکلام محاسن برگرفته در زهرهاست، ولي آنچه از کتاب 

اي است که  ترين کتاب محققانه نة علوم بلاغي است، اصيلبر اينکه اولين کتاب در زمي علاوه
  ).۱۵۸: ۱۳۸۶شريعت، (است  مؤلف در راه تأليف آن زحمت کشيده

 يي آشناو ازآنجا که  بعد از خود گذاشتي بلاغهای با در کتيمهم ريث تأ،البلاغه ترجمان
و يد  جديبند يمتقسع در ي تعداد صنايها، افزونباگر کتيرات آن از ديبا نوع اقتباسات، تأث

در اين اثر بسيار  گذشتگان  از اشعاري فارسيها  و مثالع در آني صنايريگ ب نوع شکليترت
 ،ير بلاغت فارسي در سيقيق و تطبي دقي تا با کاوش پژوهش حاضر بر آن است،مهم است

 يس از ابتدا چگونه و بر چه اساي بلاغت فارسرا بازشناسد تا روشن کندن کتاب ياي هاارزش
يق در  نقد و تحقةوي شداست تا بتوان  دهمند ش ه بهريي از چه الگوها، واست ين شدهتدو

  .تبيين کندز ين دوره را نياز ا  بلاغت بعديها کتاب

   تحقيقنةپيشي
است   آمدهياشارات ها  کتابمة در مقدالبلاغه ترجمانبر الکلام  محاسنيرات  تأثةهرچند دربار

 اشاره الکلاممحاسن از  به چند نوع اقتباسي فشارکمحمدقلم  به الکلام محاسن مة در مقداي
ين و سهم آن در تدوالکلام  محاسنق ساختار ي دقيبررس به يتاکنون کساست،  شده

 ها و ع، شاهدمثاليف، نام صنايب فصول، تعريترت ،ي کتاببندکرهيمنظر پ ازالبلاغه ترجمان
ق ي تحقنخستينن پژوهش در نوع خود ي ا،تجه ينااز. است نپرداخته البديعق آن با يتطب
  .رود  يشمار م به

   تحقيق وةشي
 منزلة به الكلام محاسناست  دهش، تلاش دهکري روي پيا کتابخانهوةي که از ش،ن پژوهشيدر ا

كتاب  با و گيرد مداقه قرار هدف ،)البلاغه ترجمان ( كتاب بلاغت فارسينخستينمنبع اصلي 
 .۱:  منظرپنجز االبلاغه  ترجمان سپس با  والکلاممحاسنلي عنوان مأخذ اص  بهالبديع

 تا شودسه ي مقاها شاهدمثال.۵ عي صنا تعريف.۴يع  نام صنا.۳بندي   پيكره.۲بندي  فهرست
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 و انده شوديع نماين کتاب بديع از اوليگسترش و تنوع صنا ،يريگ شکلوةرات، نحينوع تأث
ف و يتعار يبا بازخوان، البلاغه ترجمان ع دري اقتباس صناي و چگونگينوآورزان يم

 .د شومنجر يج جامع و روشنيو به نتا ها مشخص شاهدمثال

  الكلاممحاسنمعرفي 
 ،ین كتاب بلاغت فارسيتر یمي به قدی بلاغت عربهای با اتصال كتقةحل الكلاممحاسن
به زبان ع يبدن كتاب ينخستمعتز،   ابنالبديعکتاب  برگرفته از خودکه   است،البلاغه ترجمان

  . است ی و فارسی در عربنگاری عي منشأ و الگوی بد، وعربی
الحسن  فن بديع، از امام ابوالحسن نصربن كتابي است به زبان عربي در الكلاممحاسن
ترين مرجع   اين كتاب مهم. هجريپنجم اول قرن مة بلاغت و شعر در نية از ائم،المرغيناني

  که رادوياني در کتابش بدين امراست رشيد وطواط السحر قئحدا  رادوياني وةالبلاغ ترجمان
  .)۳۳۷: ۱۳۶۲فشاركي،  (۲کرده استتصريح 

 :است  اصلي نوشته شدههای ه همان است كه روي نسخ،احتمال زياد  به،نام اصلي كتاب
رادوياني .  اوليه نوشته بوده استخة خود مؤلف روي نسکه المحاسن في النظم و النثركتاب 

 يعني كتابي است پيرامون محاسن و ؛است  ناميدهالكلاممحاسن ، کتاب خود رامهدر مقد
 منزلة نه به رفته باشد،كار  در فضاي لغوي و اصطلاحي بايد بههاي كلام، كه احتمالاً زيبايي

است،  كار برده قبل از مرغيناني اين تركيب را بهز يمعتز نگونه كه ابن  همان؛اسم كتاب
محاسن به  جهلٍ من غيرِ الخمسه اختياراًالفنونِ  عليرنا بالبديعِصَا اقتَنّإ «:گويد كه ميجاآن

  ).۳۳۷همان،  (۳»...الکلامِ
المحاسن في كتاب . ۲ البديع كتاب .۱ :دو كتاب از مرغيناني به دست ما رسيده است

ان ريا تاكنون در يناني مرغالبديع كتاب خةنس ).۶۰: ۱۳۸۰ ،يحاکم  ويسبحان (النظم و نثر
از نظر . است يعكس اين نسخه در اختيار محمد فشارک به طبع نرسيده و در حال حاضر

). ۳۴۰: ۱۳۶۲فشاركي،  (تر و پربارتر است  عميقر،ت  مفصلالمحاسن  از كتابالبديعيشان، ا
 .است دهي به طبع رسالكلاممحاسنز به همراه يه نين نسخه در ترکيشان، اي اتةطبق گف

يال اسپانيا موجود است و  اسكورة در كتابخان۲۶۴ ة به شمارالكلامحاسنم كتاب نة يگاخةنس
تاريخ ). ۵۹ :۱۳۸۰ ،يحاکم  ويسبحان(شود   خوانده ميمحاسن في النظم و النثرالبه نام 

: ۱۳۶۲فشاركي، (داند   هجري مي۸۳۸تحرير نسخه را عبدالحي حبيبي از قول درنبرگ 
  .است  رساندهچاپ در اصفهان به ۱۳۶۴ال  سين کتاب را محمد فشارکيا). ۳۳۸
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 . استي قرار گرفته بررستحتاز پنج منظر  الكلاممحاسن ساختار ابتدا، ،ن بخشيدر ا
ي، در بخش بعد .شود يم مطابقت داده ،معتز ابن البديع کتابيعني ،الگويشبا کتاب  ،سپس

  .دشو يمسه ي مقاالبلاغه ترجمان با الكلام محاسن

  الكلاممحاسنساختار کتاب . ۱
  : ده استکري زيريگونه پني ساختار کتاب خود را اينانيمرغ

زه، هدف و نوع يدر آن به انگو ن کتاب است ي آغازحة دو صفة که دربردارند،مقدمهـ 
  شده است؛ ي مختصرةيسنده اشارنگاه نو
. است آمده يعي صنعت بد۳۴ و در آن) ۴۶-۲(  صفحه است۴۵متن کتاب که شامل ـ 
يع صنايوسته، پ هم ين شرح است که ابتدا در فصول بهع به اي صنايدر معرف يناني مرغروش

 آن يا معرفيح يبه توض ي،فيا با توصيف يتعريا بي ،يسطحف ي با تعر، سپس ورا نام برده
 .ده استکريين  را تبها از شعر و نثر آنييها ع پرداخته و با مثاليصنا

 به بيان و بقيه به بديع مربوط است كه  مورد آنسه صنعت موجود در اين كتاب، ۳۴از 
 اين کتاب، آن را در ي معرفيبراما .  آمده است»الكلام البديعمحاسن«همه تحت عنوان 

 ع ويف صنايتعرع، يبندي، نام صنا پيكره، بندي و تعداد فصول فهرست ة مقولپنج
 :مکني  يمي  بررسها اهدمثالش
  الکلام  محاسنبندي  فهرست. ۱. ۱

المحاسن  در انتهاي كتاب ي فشارک اما،است بندي نشده  مرغيناني فهرستسنمحاكتاب 
  ودهکر   تقسيم عنوان۲۲تحت  صنايع ادبي را فهرست مطالبي آورده كهفي النظم و النثر 

انواع  ، مثالي برا؛است داده  قراريناني خود مرغي سرفصلن کليعناو طبق  ران فهرستيا
، الكلاممحاسن لفؤبندي م را طبق تقسيم) تقاق و قلباشد، ئتام، مركب، محرف، زا(جناس 

  .  ستا  آورده»مطابقه« و انواع مطابقه را نيز تحت عنوان» ضروب مجانسه«تحت عنوان 
يع تعداد صناطبع فشاركي،  به الکلام محاسن دقيق متن كتاب عةبعد از مطال ،نگارندگان

بلكه از فحواي  ايع در متن نيامده،برخي صنق ي دقكه البته نامص دادند يتشخ فصل ۳۴ را
  ۴.ها  مانند نام جناساست، يافت شدهها در متن و مثال
  :رديگ ي فصل قرار م۳۴، در يبترت ينا  بهالکلاممحاسنفهرست 

 .۵رون  جناس مركب مق.۴جناس تام  )تجنيس (.۳يس  ترصيع با تجن.۲ ترصيع .۱
لفظ به (قاق  جناس اشت.۸د ئزا جناس .۷) ناقص( جناس محرف .۶) مرفو(جناس مركب 
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 مضارعه .۱۱ قلب كل و قلب مجنح .۱۰ قلب بعض) جناس مقلوب (.۹اشتقاق  و شبه) لفظ
 .۱۵ سجع متوازن .۱۴سجع مطرف . ۱۳متوازي   سجع.۱۲) جناس خط يا مصحف(

مطابقه.۱۶  و انواع آن علي الصدورالاعجازِرد :زِ     ردما.۱۸ ضادت: مطابقه. ۱۷ي الصدر عل العج  
 .۲۰) اعنات و تضمين المزدوج ( علي بديعٍ بديعٍ ادخالُ.۱۹) اعنات ( و الناثر الناظمهفُكلَّتَي

 تعريض و كنايه ن حس.۲۴ حسن تشبيه .۲۳المقاطع   ن حس.۲۲ المطالع ن حس.۲۱استعاره 
 .۲۸العارف ل تجاه.۲۷ الذم هشبِي مدح بماال تأكيد .۲۶ مبالغه در صنعت و اغراق در آن .۲۵

 .۳۴الاعداد  ةق سيا.۳۳ حسن تقسيم .۳۲ رجوع .۳۱ اعتراض .۳۰ التفات .۲۹حسن خروج 
  .زلٍ ج بلفظٍ بديعٍ بمعنيو الناثرأ ناظمالن يأتي أ

 بندي هپيكر. ۲. ۱

 و مطابق بلاغت قديم عرب هر سه فن به البديع مطابق مأخذ خود الكلاممحاسندر كتاب 
 و در کند  میشروع» ترصيع« صنايع خود را از يم،ديکه د  چنان،نانيمرغي. اند ختهيهم آم

  ۵.رساند به پايان مي»  جزلٍ بلفظٍ بديعٍ بمعني أو الناثرناظمالتي أن يأ«

  الکلام  محاسنايع و چگونگي ذکر آن درنام صن. ۳. ۱

التضمين، نام  جز مذهب كلامي، هزل و حسن  آمده، بهالبديع كه در ی صنعت۱۸ از الكلاممحاسن
 افزوده الكلاممحاسن نام صنايعي نيز در ، البته.آورده است  صنعت را عيناً يا با کمي تغيير۱۵

  : به سه شيوه آمده استالکلام محاسندر صنايع ادبي  نام ۶. نيامده استالبديعشده كه در 
 انند صنعت، م آورده استل نام صنايع را در ابتداي فصالبديعبا تأثيرپذيري از . ۱. ۳. ۱

  هوي الذسِي النف الکلامِ جملهِي ف و هو معدود، التجنيسالكلامِحاسنِمن  مِو: قال«: سيتجن
 گونه به معرفينيز اي نالبديعکه  )۵: ۱۳۶۴، ينانيمرغ (۷»هِي السامتبهِ و الرهِي العالدرجهِال يف
 ء الکلمهيجن تَأهو . سيتجن ال و هوعِين البد مِي الثانالباب«:  صنعت پرداخته استنيا

 ).۲۵: ۱۳۵۸معتز،  ابن( ۸» ...تٍي بي في أخرستجانِ
ده کر نام خاصي براي صنعت ذكر نكرده، بلكه آن را تعريف ،در برخي موارد .۲. ۳ .۱
 عمإذا اجتَ«: آورد گونه مي را اين» ترصيع با تجنيس«  صنعت دوم خود، براي مثال.است

الترصيعو هو  و التجنيس يا در ؛)۴: ۱۳۶۴، ينانيمرغ( ۹ و النثرِنظمِ في ال الحسنِنهايه 
همان،  (۱۰...ه عنعجِ ير ثم شيئاً أن يقولَ و منها: نصرقالَ«: گويد مي» رجوع«معرفي صنعت 

» المجانسهِ  ضروب«كدام، تحت عنوان  بدون ذكر نام خاص براي هر،ناس را يا انواع ج،)۴۳
 .كند  و سپس با مثال معرفي مي كوتاهیفدر چند نوع مختلف با تعري
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جناس تام، مركب، محرف و (ها  انواع جناس، »ضروب مجانسهِ «يمعرف  در، مرغيناني
د ئ در تعريف جناس زا، براي مثال.دهد ي ميح مختصريتوض، ي، بدون ذكر نام خاص را)دئزا

  عن ايثارِفنا نحنفَكَ: ناولِقک  شيءٍ زيادهينِي الکلمتَحدإ ن ذلك ما في اولِو مِ«: نويسد مي
 به جناس مركب در دو شكل جناس مركب ، يا در ذكر انواع جناس؛)۱۰همان،  (۱۱»...ثارٍ

ن مِ«: بياورد) مرفو و مقرون(كه نام خاص آن را كند، بدون اين  و مقرون اشاره ميمرفو
و أ ينِتَملِن كَ مِهبكَر مينِيتَلقافِي احد إنأا  الّةِراء القِه عند حروفُقفِتَاي ممجانسهِال روبِضُ
:  النثرِي فناها، كقولِن م ليس زايد فيها حرفلَخري و ادخِاُ هٍمن كلِ مِ الحروفِ فيها بعضُيدزِ

نَصَ، فَوغادٍ اَهت دولتلَان عئ را االلهُع۷همان،   (۱۲» ...غادٍ و اَح(.  
، نام الکلام محاسنمؤلف  نيست و هاي امروزي نام برخي صنايع مطابق نام .۳. ۳. ۱

 را معرفي  صنايع با نامي ديگربلکه ، نياوردهزي نالبديعمانند مأخذ اصلي كار خود صنايع را 
ناميده »  و الناثر الناظمهفُكلَّتَيما «را  )لزوم ما لايلزم(ده است، براي مثال صنعت اعنات کر

 اعناتُ «ي نام صنعت امروززي نو۱۳»... و الناثر الناظمهفُكلّتَيا  م  فيفصلٌ: قال نصر«: است
القرينه و تضمينالمزد را يا نام صنعتي، ه استشتاذگ»  علي بديعٍ بديعٍادخالُ«را، » جِو 

نامي است كه بر دو » مطابقه«همان جناس خطي امروزي است و که  ه،دينام» مضارعه«
 . ه استگذاشت» تضاد« و »رصد علي العجزال رد«صنعت 

 الکلام محاسندر تعريف صنايع شيوة . ۴ .۱

 يف، توصيسطح همراه با تعريف : چند شكل آمده است بهمرغينانيتعريف صنايع در كتاب 
توان اين شيوه را در مأخذ  فقط با ذكر نام صنعت و شاهدمثال كه مي و گاهي بدون تعريف،

 نشان وهيش چهار  به  کتابها، در اين فيتعر. ز ديدي نالبديعاصلي كتاب مرغيناني يعني 
  :است داده شده

كه » ترصيع مع التجنيس«مانند دومين صنعت ،  مختصر به صنعتة با اشار.۱. ۴. ۱
 سنِ الح نهايه فهو و التجنيس الترصيععماذا اجتَ:  الحسنِ بنقالَ«: شود گونه تعريف مياين

  ).۴: ۱۳۶۴ ،ياننيمرغ(پردازد   و سپس به ذكر مثال مي۱۴» و النثرِفي النظمِ
 در كند و  صنعت را معرفي مي،يسطح كوتاه و ی با تعريف، بعد از نام صنعت.۲. ۴. ۱

التفات، انواع : مانند ،ف شده استيتعرگونه تر صنايع اين بيش.پردازد ادامه به ذكر مثال مي
جناس، اعتراض، حفُتكلّي  ماسن معاني،سن مقطع، حبديعٍلُ، ادخا)اعنات( و الناثر ه الناظم  

ف صنعت يتعردر  ، مثاليبرا. ... ، مطابقه و)وجداعنات القرينه و تضمين المز (علي بديعٍ
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 يو مِن محاسنِ الکلامِ اعتراضُ کلامٍ ف: قالَ نصربن الحسنِ. فصلٌ آخَر«: ديگو ياعتراض م
  .۱۵ »يتٍ واحدٍ بيتِمه فيتِم معناه ثم يکلامٍ لَم 

 فقط با ،؛ يعني بعد از ذكر نام صنعتاند توصيف نشده نيز رخي صنايع ب.۳. ۴. ۱
 حسن(خروج العارف، حسن  مدح شبيه به ذم، تجاهل: د، مانندان دهشهايي معرفي  شاهدمثال

 من  اللفظِالاعداد، اشتقاق ةُق، سيا)حسن مطلع (ع حسن المطال،، حسن التقسيم)التخليص 

الاعدادِ، ذَکَره   قةُياالکلامِ، س  و مِن محاسنِ«:  آوردهالاعداد  قةيا مثال در صنعت سي برا.اللفظِ

والعن و / يداءُ تَعرِفُنيلُ و البيلُ و الليفَالخل: ي الدهرِ کقولِ المتنبمةِيتي کتابِ ي فيالثعالب
و القَلَم و القِرطاس ۱۶.»الضَرب  

 ادامه باز شود و در ارائه ميگاه بعد از نام صنعت و ذکر مثال فقط توصيفي از آن . ۴. ۴. ۱
: کند گونه معرفي مي را اين» ترصيع«ل در اولين صنعت،  براي مثا.شود مثال ذکر مي شاهد

ٍ يذُمها و  کَقَولِنا عجباً لِأمرِ الدنيا، کلُ انسان. الترصيع: الکلامِ ما سماه المحدِّثون  مِن محاسنِ«
صيغهِ يعِ أن يأتِي بالکلامِ معتَدِلَ الاقسامِ، متَّفِق النِظامِ علي الو معني الترص... ٍ يضُمها کلُ انسان

  ).۴همان،  (۱۷»...و کقول بعضِهم في التحميدِ.  التي رسمناهالصنعةِالتي قَسمناها و ا
است؛  سه مورد نام برده و بدان پرداختهاز  صنعت علم بيان، چهارميان  از ،اين كتاب

 بعد از ذكر فقط ،است يه تعريفي ارائه نكرده براي تشبيه و كنا. و كنايهيعني تشبيه، استعاره
 برگرفته البديعمانند كنايه كه دقيقاً از . پردازد هايي به آن مي نام صنعت، با ذكر شاهدمثال

  عليٍّقولِ، کَ و الكنايهِ التعريضِ حسنالكلامِ ن محاسنِ و مِ الحسنِبنِ نصرقالَ«: است
براي استعاره  ).۳۸همان،  (۱۸»حمق اَ الثلاثهِدحاَ: هعيبِي الذي هبشُُ كَهع و معقيلٍالسلام لِ عليه

 أو  الاسم و معناها أن تكونالاستعارهالکلامِ،   و مِن محاسنِ«: دهد تعريفي كوتاه ارائه مي
 ۱۹»...ءٍ آخَريشستعار ذلک الاسم و ذلک اللفظَ لِي ثم يموضوعاً لش ةِاللغ صلِأ في اللفظُ

  .تاس اي نکرده  اشاره،معتز ابنالبديع از کتاب تيبعت اما به صنعت مجاز، به ،)۲۹همان،  (

 هاشاهدمثال

 شاعران  شعر ويث نبويداحا ،هايي از قرآن  مثالالكلاممحاسندر هر فصل از  ينانيمرغ
ژه يو آورده، به ديگران تي، ابوتمام، ابوفراس، متنبي و ابوالفتح البسبسيار معروف مانند

  .  کلامش کرده استي چاشن به نثر و نظم از پيش خودهايي  مثال
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ا يف آن صنعت است، ي فصل پس از ذکر نام و تعريابتدادر ا ها ي مثالشکل قرارگرفتن
 است و در البديعهاي مرغيناني از كتاب  بسياري از مثال .بلافاصله پس از ذکر نام صنعت

، مثلاً در است هآورد  است و عيناً تفاسير او را  كرده معتز آشكارا استنادنچند مورد خود به اب
 الاخبارِ و عنِ ي عنِ المخاطبه المِ المتكلِّ هو انصرافمعتزٍّ ابنقالَ«: گويد صنعت التفات مي

  ).۴۲: ۱۳۶۴ناني، يمرغ (۲۰»... المخاطبهِيالاخبارِ ال
تر كتاب  مهم همه شعراي قبل و ازيهاوانيد ،البديع  غير از،هاي مرغيناني  مثالمأخذ

 في لَي ماقحسنهذا اَ و«: برد صراحت نام مي عالبي است كه از اين كتاب نيز به ثالدهر ةيتيم

  ).۴۶همان،  (۲۱»ر العصِ اهلِ في محاسنِالدهرِ ةيتيم ه صاحبهذا المعني قالَ
 های باکت است كه در ردههاي مختلف استفاده ك مرغيناني در معرفي صنايع از شاهدمثال

هاي آن صنعت قرار  جديدي از شاخهبندی  هر شاهدمثال در تقسيم،از آن بلاغي بعد
اق اشتق« مثلاً در قسمت شاهدمثال صنعت ؛دشو معرفي یاست، بدون اينكه با نام ديگر گرفته

: ه باشددوراشتقاق آبدون اينکه نامي از شبه، اشتقاق آورده هايي از شبه مثال» لفظ من لفظ
  ).۱۱همان، ( ۲۲»لهِئِ غواكفنائِلهِ   مِنفانيک«و »  و الطاعونعليهم الطعن االلهُ  طلّس: ناکقولِ«

ده كه همان را م، بيتي شاهدمثال آ)قلب كل(در مثال نوع دوم آن  المقلوب،  صنعت در
: نويسد ب ميمرغيناني در مثال نوع دوم قل. است ح ناميدهرادوياني در تقسيمات خود قلب مجنّ

»و اما الضرب  لَقَّالثاني و يببعضهمقولٍل، عطوفِ بالم :»  هن قلبالي م بنالج هذَا الشاعر ساق
 كلمه با قلب كل دوكه قرارگرفتن ) ۱۵همان،  (۲۳»سار حي القومِ فالهم علينا جبلٌ راسٍ/قاسٍ
  .است ه ناميده شد» المجنحقلوب المفي« البلاغه  ترجمان طرف مصرع، در کتابدودر 

    البديع  باالكلاممحاسن ةمقايس. ۲ 
 چگونگي وهاي نظم و نثر  ها در فصول معين، همراه با مثال آن  و جايها  مثالتأمل در ترتيب

 در نوشتن  البديعکتاب دهد كه مرغيناني تأثير بسياري از  نشان ميتعريف و معرفي صنايع
 بلاغت خود را های باحتي يكي از كت ،است يار کرده بستفادةو از آن استه گرفالكلام محاسن

 ،هر دو كتاب در عبارات مشتركيب  كيفيت تبوةبا مشاهد. است  ناميدهالبديعبه همين نام 
موارد   نيدر اتوان نزديكي دو كتاب را  ، ميرفتهكار هاي به  و نام صنعتها ، مثالها تعريف

  :مشاهده كرد
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 يعنام صنا تعداد و .۱ .۲ 

ي عني ؛است  اقتباس کرده، مطابق همان کتاب آوردهالبديع را که از يعي نام صناينانيمرغ
 يا با مختصر  عيناً، نام اين صنايع واست  آمدهالبديع همان است كه در مورد، يکجز  به

گونه نيب ايترت  بهالبديع در ي اقتباسيهان صنعتي نام ا. استرفتهكار   بهمحاسن در ،تغيير
ها، التفات، اعتراض، رجوع، مدقَ تَ ما علي كلامِعجازِ أداستعاره، تجنيس، مطابقه، ر: است

ه در صفت، تشبيه،  مبالغ، العارف، تعريض و كنايهحس خروج، مدح شبيه به ذم، تجاهل
  ). محاسنالمطالع در   حسن(حسن ابتدا 

 و  الناظمهفُكلَّتَيما «مرغيناني آن را با نام ، فقط در يك مورد، آن هم صنعت اعنات
جز  معتز در كتابش برشمرده، بهه ابننعتي كص نوع هجدهاز  يعني :است آورده» الناثر

  . است ذكر شدهالکلام محاسن در گريد صنعت پانزدهتضمين، هزل و مذهب كلامي، 

  تعريف صنايع . ۲. ۲

   :است  البديعقيم ازشود كه اقتباس مست مشاهده ميمحاسن در  صنايع در تعريفشيوه چند 
: است، مانند  به آن صنعت پرداختهمثال بدون تعريف فقط با ذكر نام و شواهد.۱. ۲. ۲
  .)البديعحسن ابتدا در (العارف و حسن مطلع  ه، كنايه، مدح شبيه به ذم، تجاهلتشبي
ابتداي صنعت بعد از ذكر نام در ، تعريف مختصري البديع مانند ي،در موارد. ۲. ۲. ۲
 مطابقه، التفات، خروج، اعنات و :از ندا که عبارت است پرداختهها  اهدمثالپس به شسه، آورد

 ي برا).است  استعاره آوردهبارة در البديع نسبت بهتري تعريف جامعمحاسن ، البته( .استعاره
  :شود ين چند مورد اشاره ميمثال به ا

 ابقهمط

 معتز را از ابن است و آنتضاد ينوع داند كه نوع دوم آن مرغيناني مطابقه را دو نوع مي
  الخليلُقالَ. هقَطاب و هوالم البديعِن مِ الثالثُالباب«:  آمدهالبديعدركتاب . است اقتباس كرده

االلهُرحمه قالُ يقتُ طاباِينِ الشيئَ بين ذا جعتَمهواحدٍذوٍما علي ح ابوسعيدٍ قالَ و كذلك  
  ).۳۶: ۱۳۵۸معتز،  ابن (۲۴»...و

 قالُي«: آورد مين يچن تضاد است، ينوع كه ،، در ذكر نوع دوم مطابقهالكلاممحاسندر 
قتُطاباجتَذا  اِينِ الشيئَ بين۲۰: ۱۳۶۴مرغيناني،  (۲۵»...علي حذوٍ هماتَمع. (  
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 التفات

هو : معتزِّ ال ابنقالَ« :آورد ي آن را مگيرد و آشكارا  ميالبديع مرغيناني اين تعريف را از 
 ).۴۲همان،  (۲۶»...هِبخاطَلي الماِو عن الاخبارِ   الي الاخبارِهِبخاطَ الم عنِمِتَکَلِّ المنصرافاِ

کلام  اعجاز س، مطابقه، ردياستعاره، تجن( کتاب يابتدا باب پنجبعد از را التفات  معتز ابن
ن ي بعد از ا آن رانمحاسدر ز ين ينانيداده که مرغ قرار) ي مذهب کلام وتقدمها،  مايعل

  . است   آوردهع يصنا
 اعنات

ناميده » ر و الناثِم الناظِهفُلَّكَتَيما  «الكلاممحاسن و در »اعنات« البديع كه در ،تنعاين ص
 و«: تاس  گونه تعريف شده  ادبي اينصنعت هفدهمين درجايگاهمعتز   در كتاب ابن،است  شده

و مرغيناني  )۷۴: ۱۳۵۸معتز، ابن (۲۷»...ن ذلك مِهِفِلُّكَوافي و تَه في القَ نفسرِ الشاعِتِعنان اِمِ
مرغيناني، (» ...ر و الناثِم الناظِهفُلَّكَتَيا  م فيفصلٌ«: است  دهکرمعتز اقتباس  از ابنشکل ينبد

۱۳۶۴ :۲۵.(  
  ها شاهدمثال

 البديع فقط به كتاب اوهاي   مثالاما ،است دهکر يرويپمعتز ها از ابن در اغلب مثال مرغيناني
 بلاغي ديگر نيز بهره های با شاعران و كتيهانواي او از قرآن، احاديث و د.محدود نيست

   ۲۸.است برده

 البلاغه  ترجمان بر الكلاممحاسنتأثير . ۳

تر     تر و مضبوط منظم يتنها کتاب ي نهانيد که رادوشو ي آشکار مالبلاغه ترجمانيق  دقيبا بررس
 آن  را درتريصنايع ادبي بيشبلکه  ،دهور پديد آ)الکلام محاسن ( سرمشق خوداز كتاب
 مرغيناني اقتباس الكلام محاسن خود رادوياني، او از كتاب تةطبق گف. است گنجانده

 البديعداود اصفهاني و   محمدبنالزهرهگويد كه از كتاب  هايي نيز مي خشاست، اما در ب دهکر
   .است كرده يز استفادهنمعتز  ابن

 فيتعاردر  ي سرمشق خود قرارداده و گاهکلینظر طرح  را ازالكلاممحاسن يانيرادو
ل ي اصي فروتن و قانع او مانع شده که ادعا کند اثرياما خو ،است استفاده کردهآن  ع ازيصنا
 و البلاغه ترجماني که از وجه از اقتباسات چيه يد وطواط که بهاست، برخلاف رش  د آوردهيپد

ن ي به ا،ادامه در). ۶۵: ۱۳۸۰، يحاکم  ويسبحان(است  ي نکردهآورده بحثالكلام سنمحا
  .شود يدو کتاب پرداخته ميز هروجوه تشابه و تما، اقتباسات
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 البلاغه  ترجمانبا  الکلام  محاسنوجوه تشابه. ۴

عابير  تاستفاده ازساده و قابل فهم براي آموزش دارند و هدفشان  يتيماهكتاب هر دو . ۱. ۴
  ؛)۶۲همان، ( صنايع ادبي است بابدرساده 

است كه در اين   استفاده كرده و ادعا نكردهالكلاممحاسناز ع يصنا  رادوياني در تعريف. ۲. ۴
  ؛كار مبتکر است

؛ يعني ابتدا از ترصيع است  آغاز شدهالكلاممحاسن مطابق البلاغهترجمانترتيب فصول  .۳. ۴
 ،است دهکر در ادامه تا استعاره دقيقاً الگوبرداري ،البته؛ ...لب والتجنيس، ق  بعد ترصيع معو

، به حسن مطلع و حسن مقطع الكلاممحاسن، ييجا با كمي جابه،اما بعد از استعاره
بعد از استعاره، تشبيه با ، البلاغه ترجماناست كه البته در  را آوردهپرداخته، بعد تشبيه 

  .است ي آمدهترمات گستردهيتقس
 در چند فصل از صنايع ادبي که در اواخر کتاب خود آورده، مانند ملمع، ويانيراد

الاخبار و الامثال و الحكم، از  ةجم و في ترفِحصَ، في المبياتِ بالا الامثالِالترجمه، في تقريبِ في
اس،  اعشي، ابونواست، مانند  با ذكر نام شاعر، ابياتي آورده بنا به ضرورت صنعت،شاعران عرب نيز

، است  ذكر كردههايي شاهدمثال فصل ششو نيز از امثال عربي و آيات قرآني در اين ... ري وتبح
معني آن بود که شاعر و دبير سخني گويد که «: آورد    دربارة مصحف مي۶۰براي مثال، در فصل 

  :اند و به تازي نيز گفته... به نقطه و اعراب آن سخن مختلف باشد و به حرف يکسان
  واد بِروحِهِ واجِبههوالفُّ

  هوالقُّواد بِزَوجِهِ واختِه
  

  یتُه  ورآنين رأيهِ اَيو أت  
  ۲۹ی و زانّهيو ابنُه  ابن زان

  )۱۱۲: ۱۳۶۲ی، انيرادو(            
  الكلاممحاسن با البلاغه ترجمانه تمايز ووج. ۵
 فهرستي مدون دارد؛ البلاغه انترجمكه   درحالي،ابتدا ندارددر ي  فهرستالكلاممحاسن. ۱. ۵

 نوشته ـ حسن نصربن  ـ نام مؤلف آن ودر ابتداي هر صنعت نام فصل آمده  الكلاممحاسندر 
 .)۶۱: ۱۳۸۰، يحاکم  ويسبحان(است   صنعت ادبي مورد بحث قرار گرفته،شده و سپس

هايي  ن مثالدنبال آ هايي از قرآن و احاديث و به مثال الكلاممحاسندر هر فصل از  .۲. ۵
هايي از اشعار خود   مثالژهيو بهو ... نند ابوتمام، ابوفراس، متنبي واز شاعران معروف عرب، ما

ها را با  اما رادوياني مثال ،)۶۲همان،  (است آمده ـ ي استکه همه به زبان عرب  ـمرغيناني
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 با ها مثال ،البلاغه ترجمان فصول مةدر ه ؛)۶۶ همان، (است آورده تلاش شخصي خود گرد
 .است گرفتهقرار  ا ذکر کتاب شاعري زبان فارسي ذکر نام شاعر

آن و حديث بسيار اهميت داده هايي از قر  به آوردن مثالالكلاممحاسنر  د.۳. ۵
در اواخر کتاب، جز در چند صنعت معدود،   چنين نيست و بهالبلاغه ترجماناست كه در  شده

 . مثال عربي وجود ندارد
آمده » المقتضب«، با نام »اشتقاق اللفظ من اللفظ« نام صنعت البلاغه جمانتردر  .۴. ۵
 .ستين) الكلاممحاسن(مطابق الگو ن نام يکه ااست 
 كه مطابقه ی مثلاً صنعت؛ندا  متفاوتی كه نام واحد دارند، گاهیعيحات صنايتوض .۵. ۵

. است ح داده شدهيتوض  صورتی جدا از هم  به،است  هم آمدهشود و در هر دو كتاب یده مينام
 كلمات صدر و عجز ی مطابقت لفظیكي :، مطابقه نام دو صنعت استالكلاممحاسن ةنوشت به

رد الاعجاز در صنعت (انواعش را كه ناميده الصدر   علیزالعج ردآن را  ت است كهيك بيدر 
 كاشف  تضاد است که مرغينانی تعريف آن را از قول، دومی هماست ذکر کرده) علی الصدور

 مة استعمال دو كلو آناست  آوردهاحمد،  بن ليشناس مشهور، خل عروض عرب، زبان
ن اصطلاح ياست كه ا رفته شدهي هم پذالبلاغه ترجمان در .ك جمله استيمتضادالمعنی در 

اولی را مطابقه : است گذاشته اما در دو فصل نامی جدا بر آنها ،كند  دو صنعت دلالت میرب
 و در مطابقه توضيح داده که دبيران به است دهي را تضاد نامی دومو) زعجرد الصدر علی ال(

 . گويان تضاد الصدرعلی العجز گويند و پارسی آن رد
 ۷۳ البلاغه ترجماندر  .تعداد صنايع ادبي استن دو کتاب يگر ايز ديوجه تما .۶. ۵

وت ازآنجا ناشي اين تفا. است  صنعت آمده۳۴ الکلام محاسنکه در  يحالدر ،صنعت ذكر شده
 البلاغه ترجمان در اند، آمده  تحت يك نام گردالكلاممحاسناست كه صنايعي كه در  شده

هايي جداگانه نشان داده  ت صنعترصو و هر قسمتي بهاند   تقسيمات زيادي پيدا كرده
ص  خاة كه شيو،از اعجاز ايجازالبلاغه  ترجمان ).۶۴ : ۱۳۸۰، يحاکم  ويسبحان(است  شده
 فصل را با تعريف و شواهد ۷۳ توانسته است ،علت همين به؛ مند است  بهره،ايرانيان استنثر 

ها در   انواع جناس، مثالبراي). ۲۰: ۱۳۶۲بهار، (بگنجاند  صفحه ۱۳۸مختلف در 
م خاصي بر انواع است و نا  آمده» ضروب المجانسه« در يك فصل و تحت نام الكلام محاسن

 به دو فصل منقسم البلاغه ترجمانكه در » مطابقه«است يا  ه نهاده نشدها توضيحات جناس
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 پنجشود و در   نوع ميپنج، البلاغه ترجمانكه در ) حسن التشبيه(شبيه شود يا صنعت ت مي
  .گيرد  قرار مي، بعد از استعاره،فصل
يه، صنايعي نيز در كتاب  مثل پنج نوع تشب،عي صناي بعضدِيمات جدير از تقسيغ .۷. ۵

 التنافر، ي التلاوم، فيف: مانند مرغيناني نيست، الكلاممحاسن قرار دارد كه در لبلاغها ترجمان
 يف ،ةِ المجاوربِلَ و طَالِؤسالسن  حي، في و الشکوةِلحكما  وةِعظ الموجامعِال کلامِال يف

لحِ و او الامثالِ  الاخبارِةجمي تر، فاتِيب بالأاتِيالآ يعنميف ،عِ المربيف ،ةلترجمي ا، فةكم 
يف ور،المدصَ الميف  الموصل،يف، فحيع، فطَّقَ المالم جيف د،رلَ الميع، فمالم يح، فشَّو 
المسالاَ ين، فيضمالتَ يط، فمي العکس، فيالجواب، ف ال وؤي السحاجات، فلغاز و الم 

  رسالُ، اِنيد الضِنيي المحتمل بالمعنَ کلامِيب، فتعجال يل، فيسن التعل حيالاستدراک، ف
المثل، تفسيرالخفي مدحٍيف  و الظاهر م وميقسق و التَيفر الجمع و التَيه، فج.  

 از يعيافته و بدي  شکل گسترش، جمع ومي مانند انواع تقس،عين صناي از اي بعض،البته
  . است تهها پرداخ به آنجداگانه و  قرار دادهدر چند فصل را هاي آناني که رادواند ک صنعتي
لف است، ؤي خود مو کار شخص به فارسي است  فصولمةهاي رادوياني در ه مثال .۸. ۵

 مانند ملمع، ترجمه، في معني الآيات ، فصل از فصول پاياني كتابپنجگرچه به ضرورت در 
 يها  شاهدمثالضرورت، ، بهفحصَم و في المكَمثال و الحِلاَ الاخبار و اةجمبيات، في تربالاَ
  .است  آوردهزي نمثال و ا اشعارات،ي از آيعرب

 ي قصد نوشتن فارسياست و وقت کار برده يزه بهح و پاکي فصيجا فارس ي همهانيرادو
به نام «ي بِسمِ االله جا ي به حت؛دهد ير ميي تغي را به فارسيحرف کلمات عرب به ، حرفدارد

را » معتزابن«ي  و حت»يش خوبه تن«را » بذاتِه«. برد يکار م به» يشگر بخشايندةزد بخشايا
  ).۱۵۸: ۱۳۸۶ عت،يشر(يد گو ي م»پسر معتز«

  گيري نتيجه
 را يناني مرغالکلاممحاسنکه کتاب آنبا  ي، کتاب بلاغت فارسنخستين يسندةنو ،يانيرادو
 در ،است ي نام بردهناني از مرغ، متواضعانه، خوانده و با حفظ امانت کتاب خودي اصليالگو
ب فصول، ي ترتکه از پنج منظر يقی دقةيس و مقاي در بررس.ت اسخلاقخود  کار

 اش، ي با منبع اصلين کتاب بلاغت فارسين اولي، بها مثالشاهد ف وي، نام، تعريبند يکرهپ
ن ي صورت گرفت، ا،معتز  ابنالبديع يعني ،محاسن يز منبع اصليو ن ،الكلاممحاسن يعني
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 با ي و در مواردالکلاممحاسننظر خاص مانند م از چند البلاغه ترجمان که حاصل شدجه ينت
  . متفاوت استآن 

. فهم برخوردارندماهيت آموزشي ساده و قابل اين دو کتاب از . ۱:  اين دو اثروجوه مشترک
. است  دقيق اقتباس شدهه، و تا صنعت استعاراست محاسن مانند ترجمانترتيب فصول . ۲

اي  ها، شيوهمثال  سپس قراردادن شاهد و آغاز فصلمعرفي صنعت بعد از نام يا تعريف مختصر در
  . شود   مشاهده ميالکلاممحاسنو البلاغه  ترجماناست که در هردو کتاب 

 يعني است؛ ۷۳ و در ترجمان ۳۴ الكلاممحاسنع در يصناتعداد . ۱: يزوجوه تما
ل ک شياست، يا در محاسن ني که است دهي کربند  و فصل نام برده رايعيصنارادويانی 
يع را  از صناياريبساو  .يع استصنان ي از ايتعداد شدة يبندو طبقهيافته  گسترش

ز ئ حايبند يمن تقسيه و جناس که اي انواع تشبده و گسترش داده، مانندي کربند شاخه
  البديعو (الکلام محاسن آن ي با مأخذ اصلالبلاغه ترجمان ي ساختارمقايسةبا  .ت استياهم
 ،بي با همان ترت، راالکلام محاسنع  تمام صنايياني رادوم کهيدي رس نتيجهينبه ا) معتز ابن
 در يع ادبي صناي با توجه به افزونيع آن، اما شمار صنا،است  داده رار کتاب خود قيالگو
البلاغه  ترجمانصنعت در  ۷۳به  الکلام محاسن در  صنعت۳۴يد آن، از  جد يبند يمتقس
ها تمام شاهدمثال او .ي است آوردن اشعار فارسياني رادوداعاتها و اب ييباياز ز. است دهيرس

 و  استيراني اي شعراراشعا و  از ناميا ينه خود فراهم آورده که گنجيرا با تلاش شخص
ع برگرفته ي از صناي نام برخيانيرادو. ۲ .است  افزودهن کتابي خاص ايهاارزشبه  کار  ينا

در » اشتقاق« صنعت يجا که به» المقتضب«  مانند؛است تغيير دادهي را نانياز کتاب مرغ
 در ،الكلاممحاسنن اقتباس از کتاب يع در،کلدر ي،انيرادو .استدهآم الكلاممحاسن
 ي، شکل فارسي آموزش و روانين سادگيعکه دراست  يدهبرگز نو يا يوه شالبلاغه ترجمان

  .است  به خود گرفتهیمطلوب

  نوشت پي
نک معلوم يم و ايدانست  ي ميفرخ که آن را از البلاغه ترجمان«: سدينو  ي مالبلاغه ترجمانبهار در مقدمة  .۱
آرام و فعال  ي بي که از فضلا، احمد آتشيهمت آقا ي است، در استامبول بهانيشود که از محمد عمر رادو  يم

 ي،انيرادو). ۱۹ :۱۳۶۲رادويانی، (» است  هده و مورد استفادة اهل فضل قرار داده شديترک است، به طبع رس
ک ي نکرد استفاده البلاغه ترجمانب ين ترتيدر حکه  را يرا کتابي زي بود؛دار برخلاف وطواط، شخص امانت

 الکلام محاسنب فصول ين کتاب را بر ترتي ايها  بابعامة« اعتراف کرد که البلاغه ترجمانستود و در مقدمة 
ن ي به ا.»... مثال گرفتمير ويج کردم و از تفسي تخراست ده ـ نها الـله عنه يرض  خواجه امام نصربن الحسن ـيک
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 زهره کتاب ، در دست داشتياني که رادويگريکتاب د. دي کرگانه مأخذ و منبع معلوماتش را معرفيصورت 

ن يدهد ا ي از آن کتاب آورده و حوالت ميتير صنعت مقلوب بي بود، که در نظايالاصفهان داود خواجه محمدبن
 از الزهره به نام است که کتابش(  ه۲۹۷حدود  (ي الظاهريخلف الاصفهان بن يوبکر محمدبن علشخص همان اب

 که يگر کتابيد. است  ه طبع شد۱۹۳۲روت به سال ي مصر در بخانة  با نسخ کتي از روA.RNyklطرف 
 وصف ، اندرير خفي است که در شواهد تفسي عنصربت بت سرخ خِنگکند داستان  ي از آن نقل ميانيرادو

ي از کتاب ا است و نمونه ده ين داستان به دست ما رسي به صورت درست نام ايانيهمت رادوبه د که يلشگر گو
 ).۱۸۱: ۱۳۸۶عت، يشر(دست آمد  مفقود به

، يفشارک(اند  ستهيز ين قرن مي در اواخر ايانيالحسن مرغيناني در اواسط قرن پنجم و رادو ابوالحسن نصربن. ۲
پرور، به دنيا    از علما و شعراي قرن پنجم است كه در قصبة مرغينان فرغانه، شهر عالمياننيمرغ). ۸۹: ۱۳۸۹

، ي و حاکميسبحان( اشعار بسيار زيبايي در وادي زهد و حكمت دارد بنابه روايت سمعاني، او. است  آمده
 ةالکفا عاصران شمسينها از م او بود، و ايس زوزن و نديم رئييحيد يالمج و از معاصران عبدا). ۶۰: ۱۳۸۰

 ).۱۸۰: ۱۳۸۶عت، يشر) (۴۲۴ يمتوف (اند انير نامدار غزنوي وزيمنديحسن م احمدبن

م که ناآگاه ي کلام را انتخاب کرديها ييبايکه محاسن و ز ي درحال،ميگانه اکتفا کرد ع بر فنون پنجيما در بد. ۳
 .مياز آن نبود

  جناس مرکب، آن را تحت عنوان ضروبي در معرفايس آمده ين صنعت، نام تجنيح اي توضيدر ابتدا. ۴
 ...و آن بر چند قسم است... س استي سخن تجنيها ييباياز ز: کند ي ميالمجانسه معرف 

 است که ياز اقسام مجانسه صورت:  است گفته ها مانند جناس مرکب ف انواع جناسين درتعريچن و هم
 ...يحروفش در هنگام قرائت متفق است ول

گرداندن متکلم است از  يالتفات رو: است معتز گفته  ابن.  سخن التفات استيها ييبايو از ز: گري ديفصل. ۵
 ...د و آنها را حرکت دادندي بودي که در کشتيتا وقت:  قرآنيةن آيمانند ا... خطاب به اخبار

المقاطع، حسن  حسنع، سجع،يترص:  است، مانند امدهي نعيالبد که نام آن در کتاب الكلاممحاسن از يعيصنا .۶
ا يدرآورنده  نظم به... (عٍ بلفظٍ جزلٍي بدي الناظِم اَو الناثِر بمعنيأتِيع، أن ي بديع عليم، ادخال بديتقس

 ).اوردي بيبا و قوي زيع را با لفظي بدييدرآورنده، معنانثر به

 و رتبة ي در درجة عالس است کهيس از جمله کلمات نفيس است و تجني کلام تجنيها ييباياز ز: فرموده. ۷
 .بلند قرار دارد

 .ت مجانس باشديگر در بيابد که با کلمة دي بيا ن است که کلمهيس است و آن ايع تجنيباب دوم از بد. ۸
 . در نظم و نثر استييبايت زيس جمع شود، آن نهايع با تجنياگر ترص. ۹

 . سپس از آن رجوع کند،دي را بگويزين است که چي ا آن موارداز جملة: است نصر گفته . ۱۰
ثار و ثار در ي شده باشد، مانند اافزوده يزي از دو کلمه چيکي ي است که در ابتدايو از آن جمله صورت. ۱۱

 .ميدي دست کشيخواه خونختن يما از برانگ: ن عبارتيا
ز دو ه، اي از دو قافيکي ي ول، است که حروفش در هنگام خواندن متفق استياز اقسام مجانسه صورت. ۱۲

 زائد داخل آن يگر افزوده شده و حرفي دي از کلمةه، حروفي از آن قافيا در قسمتياست   ل شدهيکلمه تشک
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) ديا برسرکارآي(ه فرا رسد ي پست و فرومايها اگر دولت انسان: ن سخن در نثري مثل ا؛ستيشده که جزء آن ن

 . که در صبح بروديا کسيآورد  ي را که در شب برود، ميپس خدا کس
 ...اندازد ي ميسنده در آن خود را به سختي دربارة آنچه شاعر و نويفصل: است نصر گفته . ۱۳
 .اگر ترصيع و تجنيس با هم جمع شوند، نهايت و غايت حسن در نظم و نثر است: است الحسن گفته  نصرابن. ۱۴
 که يگري در کلام د استي کلام، آوردن کلاميها ييبايو از ز: است حسن گفته  بننصر: گري ديفصل. ۱۵

 . ت تمام کنديک بي را در ي آن معنيش تمام نشده، سپس،معنا
ت ين بي است، مانند ا  آن را آوردهالدهر يتيمة در کتابش يالاعداد است که ثعالب  قةيا کلام سيها ييباياز ز. ۱۶

 .شناسند يه، سفر و کاغذ و قلم من را ميشناسند و ناح يپس دوست، شب و صحرا من را م: ياز متنب
کنم از  يمن تعجب م: ن سخني مانند ا،نديگو يع مين به آن ترصا کلام آن است که محدثيها ييباياز ز. ۱۷

ع ي ترصيو معنا... رنديگ ين را در آغوش مها آ کنند و همة انسان يها آن را نکوهش م  انسانا که همةيکار دن
م و بر يم کرديکه آن را تقس ي بر نحو،ارچه باشدپ يکاورد که اقسامش معتدل و نظامش ي بيآن است که کلام

 .ميم نمودي که حدود آن را ترسيصنعت
 ي مانند سخن عل،است" زدن يهکنا"و " ضي تعرييبايز"، ي کلامها ييبايو از ز: است حسن گفته  بننصر. ۱۸
 .ست از سه نفر احمق ايکي: خواست بفروشد ي همراه داشت که مي قوچي وقت،ليالسلام به عق هيعل

 وضع يي معناي در اصل لغت برايا لفظي يش آن است که اسمي سخن استعاره است و معنايها ييباياز ز. ۱۹
 .ه گرفته شوديگر عاري ديي معناي سپس آن اسم و آن لفظ برا،شده باشد

 خطاب به يگرداندن متکلم از فضا ي روالتفات: است  معتز گفته ابن.  سخن التفات استيها ييباياز ز. ۲۰
 . خطاب استي اخبار به فضاي اخبار و از فضايفضا
) مؤلف (معاصريندر الدهر  يتيمةاست، آن را صاحب   گفته شدهين معني است که در اين سخنين بهتريا. ۲۱
  .است  گفته محاسندر 
دنش از شر و يکش  او دستياياز عطا. ر و طاعون را مسلط کندي شمشخدا بر آنان ضربة: ين سخنمانند ا. ۲۲

 .بتش مرا بس استيصم
را که " جبن"ق کرد ين شاعر تشويا:  از شعرايکيند، به جهت سخن ياما قسمت دوم که به آن معطوف گو. ۲۳

 آن فرد يبه سو( قوم ما حرکت کرد جهت زندة ينهم ، به داردي که قلب سختيسمت کس حرکت کند به
ن قسم را از اقسام يسنده اينو (کند  ي ميني استوار بر ما سنگي کوهمثابة خاطر غم به نيهم و به) سنگدل

 ). استمعطوف دانسته
شود مطابقت بين دو   گفته مي«: است خليل ـ که خدايش بيامرزادـ گفته .  مطابقه نام داردباب سوم از بديع. ۲۴

 .است طور گفته  و ابوسعيد نيز همين» شيء برقرار کردم، در وقتي که آن دو را به يک شکل واحد جمع کني
 .يک نحو جمع کني اگر آن دو را به ،جاد کردميء اين دو شيمطابقت ب: شود يگفته م. ۲۵
 خبردادن است و از يکردن به فضا  خطابيبرگرداندن مکلف از فضا يالتفات رو: است معتز گفته  ابن. ۲۶
 .کردن  خطابي خبردادن به فضايفضا
 ... است کهيانداختن خود در آن صورت تکلف ازد و بهاند ي ميسخت بهه ي که شاعر خود را در قافيو از موارد. ۲۷
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ها در اين صنايع  اين مثال. شود است پرداخته مي  اقتباس شده البديعهايي كه از  جا به شاهدمثالدر اين. ۲۸

 : است شده دادهمطابقت 

االلهُ و   عليهِ عصِيه عصَتِ االلهُ و قالَ رسولُ االلهِ صلَّي: البديع): ياز نوع اشتقاق(باب دوم صنعت تجنيس در. ۱. ۲۸
ان يکار، از خدا عصي گناهزن: فرمود) ص(و رسول خدا). ۲۵: ۱۳۵۸معتز،  ابن (و قالَ الظُلم ظُلُماتٌ.  لَهاغَفَرااللهُ

 . استيکيد و فرموده ظلم تاريکرد و خدا او را بخش
الظُلم ظُُلُماتٌ يوم القيامهِ و قالَ عليهِ : هِ و آلِهااللهُ علي  صلّي كَقولِ النَبِيِّ: در فصل جناس اشتقاق: الكلاممحاسن
غََفَر االلهُ لَها : السلام صَتِ االلهِ و رسولَه و غِفارع هصِيص(ن سخن رسول خداي مانند ا).۱۴: ۱۳۶۴مرغيناني، (ع :(

 .ديز او را بخشيت خدا و رسول خدا کرد و خدا ني گناهکار معصيزن: امت و فرمودهي است در روز قيکيظلم تار
 : در باب سوم، صنعت مطابقه. ۲. ۲۸

... و قالَ من خاف االلهَ اَخاف االلهُ مِنه كُلَّ شيءٍ و من خاف الناس اَخافَه مِن كُلِّ شَيءٍ «: البديع .۱. ۲. ۲۸
 که از يترساند و کس يز را از او ميچ ا بترسد خدا همه که از خديکس:  است و گفته ).۳۸: ۱۳۵۸معتز،  ابن(

: در نوع دوم صنعت مطابقه كه همان تضاد است: الكلاممحاسن .ترساند ي ميزيمردم بترسد خدا او را از هر چ
» ايضاً، من خاف االلهَ اَخاف االلهُ مِنه كُلَّ شيءٍ و من خاف الناس اَخافَه مِن كُلِّ شَيءٍ ) حسن بصري(و منه «
  ). ۲۲: ۱۳۶۴مرغيناني، (

: ۱۳۵۸معتز،  ابن(» االلهُ عنه و قَد اَنکِر عليه الافراط من تخويفِ الناس و قال الحسن رضي«: بديع ال.۲. ۲. ۲۸
، يکن ي که به او خرده گرفته بودند که در ترساندن مردم افراط مياست در زمان گفته ) رض(و حسن ). ۳۷

» ...يضاً و قد انكر عليه الافراطا) بصري(و قال الحسن «: در توضيح همين صنعتالكلام محاسندر   ....گفت
  ).۲۲: ۱۳۶۴مرغيناني، (

  :است ده اقتباس کر» البديع«و چهار مثال ديگر در صنعت مطابقه كه دقيقاً مرغيناني آن را از . ۳. ۲. ۲۸
 به ينينش هي باد).۳۷: ۱۳۵۸معتز،  ابن(» و قالَ اَعرابي لِرجلٍ اِن فلاناً و اِن ضَحِك لك فَاِنَّه يضحك مِنك«ـ 

 .خندد يز ميد پس به تو ني تو خندي گرچه برايفلان: است  گفته يمرد
ا خجالت يآ: است و حسن گفته ). ۳۸همان، (» و قالَ الحسن أَما تَستَحيون مِن طولِ ما لاتَستَحيون«ـ 
 .ديکش ي که خجالت نميشدن مدت يد از طولانيکش ينم
ن يتر بزرگ: فرموده) رض (يعل). ۳۷همان، (ن اَعظَم الذُنُوبِ ما صَغُر عند صاحِبهِ اِ: االلهَ عنه  رضِييوقالَ علّ«ـ 

 .دياي است که در چشم گناهکار کوچک بيگناه، گناه
ية مهر: است نه گفته ييع يعبداالله ابن اب). ۴۶همان، (» ا صِداق الجنَّهِيطَلاق الدن: ينَهٍيو قالَ عبدااللهِ بنِ اَبي ع«ـ 

 .ا استيدادن دن ت، طلاقبهش
  ).اعنات در البديع(تَكَلَّفُه الناظِم و الناثِر يدر صنعت ما. ۳. ۲۸

همان، (» رِ آسِنٍي غي الخَمرِ و الماءِ الذينِ لَذَّه و في البستانِ لِلعيقولون في]:لِيبحر الطَو[و قالَ آخَر : عي البد
برد و از شراب و  يدن آن لذت مي است که چشم از دي مناظرند در بوستانيگو يم: است  گفتهيگريو د). ۷۵

 . بد نداردي که بويآب
» رِ آسِنٍي غيالخَمرِ و الماءِ الذ ينِ لَذَّه و فييقُولُون في البستانِ لِلع: و لِبعضِهِم«: ، در همين صنعتالكلاممحاسن

 ).۲۷: ۱۳۶۴مرغيناني، (



  ۸۲، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال 

 

٢١٦
. روم ي نزد او م،ندينم و او من را ببيکند و هرگاه من او را بب يش ما فهي وظي است که خود را فداياو کس. ۲۹

  . زناکار استي زناکار و مرديدارد و پسرش پسر زن ي واميفروش  است که همسر و خواهرش را به تنياو کس

  منابع
. چاپ دوم. تعليق و مقدمه و فهارس كراچوكوفسكي. كتاب البديع) ۱۳۵۸(عبدالـله  المعتز، ابن

 .المثني مكتبة :بغداد
. ادبيات تطبيقي. »بررسي تطبيقي بلاغت در ادب عربي و فارسي«) ۱۳۸۸(پور، هوشمند  اسفنديار

 .۶۹-۴۵: ۱۰ ةشمار. سال سوم
  .راساطي: تهران. چاپ دوم.  احمد آتشبه تصحيح. البلاغه انتقاد بر ترجمان) ۱۳۶۲(بهار، محمدتقی 

چاپ . الشعراي بهار انتقاد ملك. تصحيح احمد آتش. لاغهالب ترجمان) ۱۳۶۲(عمر  رادوياني، محمدبن
 .اساطير: تهران. دوم
ترجمة مقدمه و توضيحات توفيق سبحاني و . تصحيح احمد آتش. البلاغه ترجمان) ۱۳۸۰( ـــــــ 

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران. اسماعيل حاكمي
 .دژنپشت: اصفهان. ريعتاهتمام محمدجواد ش به. ترجمان البلاغه) ۱۳۸۶(ـــــــ 

تصحيح . ترجمة مقدمه و توضيحات بر ترجمان البلاغه )۱۳۸۰(سبحانی، توفيق و اسماعيل حاكمي 
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران. احمد آتش

 .دژنپشت: اصفهان. مدی  بسا  فرهنگ م  انضما به البلاغه مقدمه بر ترجمان) ۱۳۸۶(شريعت، محمدجواد 
 .  سمت: تهران. چاپ دوم. ترجمة محمدرضا تركي. تاريخ و تطور علوم بلاغت) ۱۳۹۰(ضيف، شوقي 

 .آستان قدس رضوي: مشهد. در قلمرو بلاغت) ۱۳۷۲(مقدم، محمد  علوي
 ادبيات و علوم انساني ةفصلنامة دانشکد. »محاسن الكلام مرغيناني«) ۱۳۶۲( فشاركي، محمد 
 .۳۴۲-۳۳۷) ۱۰۴-۱۰۱پياپي: (۴ و۳و۲و۱ سال بيست و پنجم، شمارة. دانشگاه تهران

 سال . زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد واحد فسالةمج .»مرغيناني تا تفتازاني از«) ۱۳۸۹(ـــــــ 
 .۹۲-۸۶ :۲ ة شمار.اول

 .»هاي ادبي رادوياني در ترجمان البلاغهبررسي و تحليل انتقادي ديدگاه«) ۱۳۸۴(محبتي، مهدي 
 .۱۶-۱ :۴ ةشمار.  جديدة دور.دبيات فارسي پژوهش زبان و افصلنامة

. الكلام يا کتاب المحاسن فی النظم و النثر محاسن) ۱۳۶۴(حسن  مرغينانی، امام ابوالحسن نصربن
    .سرای اصفهان فرهنگ: اصفهان. کوشش محمد فشاركی به

ساني  علوم انة دانشکدمةفصلنا. »اهميت و سير تحول آن؛ علوم بلاغي«) ۱۳۷۱(موسوي، سيدرضا 
 .۱۱۸-۱۰۱ : ۸ ةشمار.  اولةدور .دانشگاه تربيت مدرس

 .هما: تهران.  دوماپچ. همايي بانو  ماهدختکوشش  به.معاني و بيان) ۱۳۷۳( الدين همايي، جلال
 




